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مـادر‌مریـم‌بعـد‌از‌برداشـن‌کیسـه‌صفـرا‌در‌سـال‌‌۱۳۹۹بـه‌بیـماری‌

کبـدی‌مبتـلا‌شـد.‌خانـواده‌علائـم‌بیـماری‌را‌بـه‌پـای‌خسـتگی‌و‌ضعفـش‌

گذاشـته‌و‌به‌عبارتـی‌دیـر‌متوجـه‌پیرفت‌بیماری‌شـدند.‌یـادآوری‌آن‌روزها‌

غـم‌را‌بـه‌چهـر‌ه‌‌مریم‌مـی‌آورد‌و‌آه‌سردی‌می‌کشـد.‌هم‌زمـان‌با‌مـادر،‌دایی‌اش‌

هـم‌بـه‌بیـماری‌کبـد‌مبتـلا‌شـد‌و‌در‌نوبـت‌پیوند‌قـرار‌گرفـت.‌مـادر‌اما‌بـه‌پیوند‌

کبـد‌نرسـید‌و‌در‌اردیبهشـت‌۱۴۰۰فـوت‌کرد.

مریـم‌تـازه‌وارد‌بیست‌سـالگی‌شـده‌بـود‌و‌تصـور‌نمی‌کـرد‌کـه‌بیـماری‌سراغ‌او‌

را‌نیـز‌بگیـرد.‌امـا‌دسـت‌سرنوشـت،‌خـواب‌دیگـری‌برایـش‌دیـده‌بـود.‌مریم‌که‌

علائـم‌بیـماری‌مـادرش‌را‌در‌یـاد‌داشـت،‌به‌علائمـی‌کـه‌در‌بدنش‌ایجاد‌شـده‌

بـوده،‌مشـکوک‌شـد.‌چشـمان‌و‌پوسـت‌زرد‌رنـگ،‌خسـتگی،‌ضعـف‌و‌بی‌حالی‌

بـه‌او‌هشـدار‌مـی‌داد‌کـه‌بایـد‌بـرای‌آزمایـش‌و‌معاینه‌اقـدام‌کند.

دکـر‌برایـش‌آزمایـش‌نوشـت‌و‌در‌کـمال‌نابـاوری،‌پزشـک‌معالج‌بـه‌او‌گفت‌که‌

انـدازه‌کبـد‌تغییر‌کـرده‌اسـت‌و‌آزمایش‌ها‌نشـان‌می‌دهد‌کـه‌آنزیم‌های‌کبدی‌

بیشـر‌از‌حـد‌طبیعـی‌اسـت.‌دکـر‌بـه‌او‌گفـت‌مبتـلا‌بـه‌بیـماری‌خودایمنـی‌

کبـد‌شـده‌اسـت‌و‌باید‌مـرف‌دارو‌را‌شروع‌کنـد.‌مریـم‌می‌گویـد:‌لحظه‌ای‌که‌

ایـن‌جملـه‌را‌شـنیدم،‌تمـام‌وجـودم‌را‌تـرس‌و‌وحشـت‌فرا‌گرفـت.‌شـنیده‌بـودم‌

هر‌کسـی‌کـه‌بـه‌بیـماری‌کبـد‌مبتـلا‌شـود،‌فـوت‌می‌کنـد.‌در‌یـک‌لحظـه‌همـه‌

آنچـه‌دربـاره‌این‌بیـماری‌شـنیده‌بـودم،‌در‌ذهنم‌مرور‌شـد.

راه ا�ـ���ه در��ن
مریـم‌امیـدوار‌بـود‌و‌دائـم‌بـا‌خـودش‌تکـرار‌می‌کـرد‌کـه‌می‌توانـد‌ایـن‌بیماری‌

را‌بـا‌دارو‌درمـان‌کنـد،‌می‌توانـد‌روال‌عـادی‌زندگی‌اش‌را‌داشـته‌باشـد.‌با‌این‌

امیـد‌و‌انگیـزه‌مـرف‌کورتـون‌را‌شروع‌کرد‌و‌سه‌سـال‌دارو‌درمانـی‌را‌ادامه‌داد‌

و‌آنزیم‌هـای‌کبـدی‌اش‌منظـم‌شـد.‌به‌ایـن‌قسـمت‌از‌بیماری‌اش‌که‌می‌رسـد،

بـا‌تأسـفی‌کـه‌در‌کلامـش‌پیداسـت،‌حرفـش‌را‌این‌گونـه‌ادامـه‌می‌دهـد:‌یکی‌

از‌آشـنایان‌کـه‌شـنیده‌بـود‌مبتـلا‌بـه‌عارضـه‌کبدی‌هسـتم،‌تشـویقم‌کـرد‌که‌از‌

گیاهان‌دارویی‌اسـتفاده‌کنم.‌می‌گفت‌«چقدر‌می‌خواهی‌از‌داروی‌شیمیایی‌

کـه‌همـه‌اش‌عـوارض‌دارد،‌اسـتفاده‌کنـی؟‌داروی‌گیاهـی‌را‌بسـیاری‌از‌افراد‌

امتحـان‌کرده‌انـد‌و‌بـا‌آن‌درمان‌شـده‌اند.»

مریـم‌کـه‌از‌مـرف‌داروهـا‌خسـته‌شـده‌بـود،‌گیاه‌درمانـی‌را‌بـا‌تجویزهـای‌

عطـاری‌کـه‌خـود‌را‌حـاذق‌می‌خوانـد،‌شروع‌می‌کنـد.‌امـا‌بعـد‌از‌هفت‌مـاه،

‌بـا‌شـدت‌بیشـری‌نشـان‌می‌دهـد.‌بـه‌ عـوارض‌بیـماری‌کبـدی،‌خـود‌را

‌نـزد‌پزشـک‌معالجـش ره ‌بـود‌کـه‌دوبـا حـدی‌حـال‌مریـم‌وخیـم‌شـده

‌رفت.

روزی‌را‌کـه‌بعـد‌از‌هفت‌مـاه‌مقابـل‌دکـرش‌نشسـته‌بـود،‌هیچ‌وقـت‌فرامـوش‌

نمی‌کنـد.‌حـالا‌کـه‌از‌آن‌روز‌صحبـت‌می‌کند،‌بـا‌خنده‌می‌گویـد:‌دکر‌که‌شرح‌

حـالم‌را‌شـنید،‌بـه‌قـدری‌عصبانی‌شـد‌کـه‌نزدیک‌بـود‌از‌اتـاق‌بیرونم‌کنـد.‌بعد‌

هـم‌گفـت‌«چرا‌چنیـن‌کاری‌انجـام‌دادی‌و‌اوضاع‌کبـدت‌را‌به‌خطـر‌انداختی؟‌

می‌توانسـتی‌تـا‌آخـر‌عمـر‌بیـماری‌ات‌را‌بـا‌دارو‌کنـرل‌کنـی‌و‌نیـازی‌بـه‌پیونـد‌

نداشـته‌باشـی،‌امـا‌حـالا‌کبـدت‌دارد‌از‌‌کار‌‌می‌افتـد‌و‌دچـار‌سـیروز‌کبـدی‌

شـده‌ای‌و‌بایـد‌بـرای‌پیوند‌اقـدام‌کنی.»

کلمه‌هـا‌کـه‌از‌دهـان‌دکـر‌خـارج‌می‌شـد،‌انـگار‌تیـری‌بـود‌کـه‌بـه‌قلـب‌مریـم‌

اصابـت‌می‌کـرد.‌محـال‌می‌دیـد‌کـه‌بخواهـد‌زیـر‌تیـغ‌عمـل‌پیونـد‌بـرود.‌تا‌آن‌

روز‌حتـی‌بـه‌ایـن‌موضـوع‌فکـر‌نکـرده‌بـود.‌از‌پیونـد‌اعضـا‌تنهـا‌اسـمی‌شـنیده‌

بـوده‌و‌بـا‌آن‌آشـنایی‌نداشـت.‌بـا‌اوج‌گرفـن‌بیـماری‌اش‌در‌سـال‌‌۱۳۹۹بـرای‌

ایجـاد‌پرونـده‌پیونـد‌اعضـا‌بـه‌بیمارسـتان‌منتریـه‌مراجعـه‌کـرد‌و‌پرونده‌اش‌

را‌بـه‌جریـان‌انداخـت‌تـا‌در‌اولیـن‌فرصت‌خـبرش‌کنند.‌مریـم‌امیـدوار‌بود‌و‌در‌

ایـن‌راه،‌دوسـتان‌و‌به‌ویـژه‌خانـواده‌دایـی‌اش‌بـه‌او‌امیـد‌می‌دادند‌کـه‌زندگی‌

بعـد‌از‌پیوند‌بسـیار‌راحت‌اسـت.

سـمیرا منشادی|وارد سالن انتظار بیمارسـتان منتصریه می شـوم و بین انبوه افرادی که 

بـرای رسـیدگی به وضعیـت کبد شـان آمده اند، به دنبـال «مریم کنعانـی» می گردم. او 

به تازگی پیوند کبد را در بیمارسـتان منتصریه انجام داده اسـت. چهارشـنبه ها روزی 

اسـت کـه افرادی کـه در انتظـار پیونـد هسـتند یا پیونـد شـده اند، برای ویزیت توسـط 

شـورای پزشـکان از سـاعت ۸صبـح تـا ۱2 به ایـن بیمارسـتان می آیند. مریم 2۸سـال 

دارد و از بیست سـالگی بـه بیـماری کبد مبتلاسـت. ایـن بیـماری را از هنگامی که مادر 

و دایـی اش بـه آن مبتـلا شـدند، شـناخته اسـت. امـا حتـی تصـورش را هم نمی کـرد که 

روزی خـودش هـم نیـاز به پیوند کبد داشـته باشـد.

مریم هنگامی که دانشـجوی رشـته نرم افزار شد ، از تهران به مشـهد آمد و بعد از اینکه 

متوجه بیماری اش شـد، در همین شـهر ماند و شـفایش را از امام مهربانی ها خواسـت. 

مریـم سرشـار از انـرژی و شـور و هیجـان و سـاکن محلـه جنـت اسـت. حـالا هفت ماه از 

روزهـای سـخت و تنهایـی اش بعـد از پیونـد کبـد گذشـته اسـت. چشـمانش بـرق امید 

دارد و لابـه لای صحبت هایـش از انـرژی مثبتی که دوسـتان و اطرافیانش به او داده اند 

و امیـدی کـه خودش در روزهای سـخت در دلـش زنده نگه داشـته اسـت، می گوید.

د���ره ز����
مریمQکنعانیQازQروزهایQسختQانتظارQبرایQپیوندQکبدQمیQگوید
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